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Abstract 

“Kashf Al-Salsala‘An Wasf Al-Zalzala” by Al-Suyuti (d. 911 A.H.) is the most 

comprehensive book written about the earthquake in Islamic culture. In this article, 

Suyūti's explanation of this natural phenomenon and his reports on earthquakes of 

the Islamic period are examined. This book is a collection of everything that Muslim 

scholars before him, from narrators and commentators to historians, have said and 

written about earthquakes. In this book, both the causes of earthquakes and an 

annual list of earthquakes that occurred in the Islamic era are discussed. Suyūti's 

explanation of the earthquake is not a scientific and natural explanation but a 

religious and supernatural explanation. Referring to narrative and interpretive 

sources, he seeks the truth and the origin of the earthquake in the image of Qaf 

Mountain, an idea that had pre-Islamic mythological roots and took on a religious 

and Islamic dress among the Medieval Muslims. Suyūti also considers the cause of 
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the earthquake to be the result of the wrong and improper actions and behaviors of 

the servants, citing narrations from the beginning of Islam. The Suyūti chronological 

list of earthquakes that occurred in the post-Islamic period contains data on the 

number and severity of earthquakes and their human, social, and natural 

consequences, which can be used to study the social history of Medieval Muslims. 

Keywords: Religious Seismology, Explanation of Earthquakes in Islamic Culture, 

Causes of Earthquakes, Origin of Earthquakes, History of Earthquakes. 
 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيانسانيهاي علوم  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  446 -  433، 1400 اسفند، 12، شمارة 21پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  ماه

  توصيف و تبيين زلزله نزد مسلمانان:
  لةلزَصف الزَشف الصلصْلة عن وكَ بررسي كتاب

  *ميرحميد هاشمي لشنلو
  **يموسو آرش

  چكيده
ترين كتابي است كه در فرهنـگ اسـلامي   جامع سيوطي لةلزَصف الزَالصلصْلة عن وشف كَ

يوطي از ايـن پديـده طبيعـي و    س ـ درباره زلزله نگاشـته شـده اسـت. در ايـن مقالـه تبيـين      
اي است شده است. اين كتاب گردآورده بررسي هاي دورة اسلاميهاي وي از زلزله گزارش
پيش از وي از محدثان و مفسران گرفته تا مورخـان دربـاره    چه دانشوران مسلمان از هر آن
اي علل و اسباب زلزله پرداخته شده و هم سياههاند. در اين كتاب هم به و نوشته زلزله گفته

سـيوطي از   تبيـين داده در دوره اسلامي به دست داده شده است. هاي رخسالشمار از زلزله
تبييني ديني و فراطبيعي است.  وي با ارجاع بـه منـابع   نه تبييني علمي و طبيعي بلكه  زلزله،

اي كـه  جويـد، انگـاره  روايي وتفسيري حقيقت و منشاء زلزله را در انگـارة كـوه قـاف مـي    
اي ديني و اسـلامي  هاي اساطيري پيشااسلامي داشت و نزد مسلمانان دورة ميانه جامه ريشه

ه روايـاتي از صـدر اسـلام، ناشـي از     به خود گرفت. سيوطي سببب زلزله را هم با استناد ب
هـاي  سياهة سالشمار سيوطي از زلزلـه  داند.اعمال و رفتارهاي ناروا و ناشايست بندگان مي

ها و پيامدهاي شدت زلزلههايي از شمار و دربردارنده دادهروي داده در دوران پس از اسلام 
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ات تـاريخ اجتمـاعي   توانـد دسـت مايـة مطالع ـ   انساني، اجتماعي و طبيعي آن است كه مي
  مسلمانان در دورة ميانه باشد.

 شناسي ديني، تبيين زلزله در فرهنگ اسلامي، اسباب زلزله، منشاء زلزلـه، زلزله ها: دواژهيكل
  تاريخ زلزله.

  
  . مقدمه1

هاي پديدة طبيعي، اما ويرانگر زلزله از هزاران سال پيش ذهن و زبان مردمان باشندة سرزمين
گون از ژاپني و يوناني گرفته تـا  هاي گونهخود درگير كرده است. در فرهنگ خيز را بهزلزله

ايراني و عربي دربارة زلزله گفتگو شده و آثاري نگاشته شـده اسـت. در فرهنـگ و سـنت     
اسلامي، دانشوران مسلمان اعم از حكيمان، محدثان، مفسران، فقيهان و مورخان هر يـك از  

كنـدي   اسـحاق  بـن  اي كه ابن نديم از آثار يعقـوب بنابر سياههاند. اي به زلزله پرداختهجنبه
فى علم حدوث الرياح اي داشته با نام  .) به دست داده است وي رسالهه260تا250ميان   (د.

توان آن را كه مي1)472 :1381 ابن نديم،(و الخسوف  فى باطن الارض المحدثة كثير الزلازل
سنت اسلامي به شمار آورد. اين رساله چنان كـه   شناسي درنخستين رساله مستقل در زلزله

ي و متـاثر از فيلسـوفان يونـاني    گرايانه و فلسـف از عنوان آن نيز برمي آيد با رويكرد طبيعت
هايي دربارة زلزلـه  نگاشتويژه ارسطو نگاشته شده است. از سدة پنجم هجري تاليف تك به

لسفي و علوم طبيعي بلكه با رويكردهاي در ميان مسلمانان رواج پيدا كرد كه نه با رويكرد ف
 اند. از جمله گفتـه شـده خطيـب بغـدادي    اسلامي، حديثي، فقهي و تاريخي به نگاشته شده

) كه اكنون در دست نيست. ديگـر  26 :1974 جزار،ابن. در باب زلزله كتابي داشته(ه463(د.
) اسـت كـه   ه557 .ي (دعوشـان  بكـر   يبابن  يالحسن علنوشتة ابو الزلازل والأشراطكتاب 
گـارش آن زلزلـه بـزرگ حجـاز در     هاي فقهـي و شـرعي زلزلـه پرداختـه و انگيـزة ن     جنبه
). 171 :1957 جعدي،بــود كــه در آن ركــن يمــاني كعبــه دچــار آســيب شــد( ه515  ســال
 الانـذار بحـدوث الـزلازل   .) نيز كتابي داشـته در سـه جـزء بـا عنـوان      ه571عساكر (د.  ابن

كه تا كنون يافت نشده است. همچنين در قرن هفتم هجري  )2/754 :1391 حموي،  ياقوت(
كتـابي نوشـت بـا نـام      )ه653 د.(القوصـي   عبدالرحمن بن حامد بن اسماعيل الدين شهاب

   .)9/65 :1420 صفدي،( الزلازل يذكر ما ورد ف يقلائد العقائل ف
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 الزلَزلَـة  وصـف  عن لةالصلصْ كشَفترين در ميان اين دسته از آثار ترين و برجستهكامل
اين  2است. برجي، مماليك دورة مصري برجستة عالم ،)ه911. د( سيوطي الدينجلال نوشتة

اي نسبتاً جامع است از هـر آنچـه كـه مسـلمانان از صـدر اسـلام تـا        كتاب در واقع گزيده
اثـر  انـد. بـا بررسـي ايـن     دربارة زلزله گفته و نوشته هجري)  روزگارمولف (آغاز قرن دهم

هـا  ها، تبيينزلزله پي برد و توصيف هاي مسلمانان از پديدهميزان دانش و آگاهي توان به مي
  اي كه اين مقاله بر عهده گرفته است. هاي آنها را واكاوي و ارزيابي كرد؛ وظيفهو گزارش

  
  . پيشينة پژوهش2

 تـرين كهـن ( ايراني؟ يا ست انييون زنداني باد انگاره«برانگيزِ برِبرِيان در مقالة مناقشه مانوئل
كوشيده است ثابت كنـد كـه    3»)زمين گوي در گسلش و لزرهزمين رويداد چگونگي انگاره

ي، و يونانيــان آن را از ايرانــي اســت نــه يونــان- بــاوري آريــايي» انگــاره بادهــاي زنــداني«
لرزه  زمين«عنوان اي سودمند و پرمايه با اند نه برعكس. حبيب برجيان در مقالهگرفته  ايرانيان

ر و فرهنــگ ايرانــي پــيش و پــس بــه بازتــاب زلزلــه در آثــا 4»ايرانــي انديشــه و پنــدار در
هـاي ارسـطو   پرداخته و در ضمن بحث به تاثيرات ديگران، مثلاً تاثير آثـار و انديشـه    اسلام

مقالة دربارة زلزله در آثار دانشوران ايراني و مسلمان چون ابن سينا نيز اشاره كرده است. در 
هـاي  هـا و گفتـه  نخست كه ضرورت نداشته است، اما در مقالة دوم كه از بسياري از نوشته

مسلمانان درباره زلزله ياد شده، ذكري از كتاب سيوطي نرفته است. عبداالله يوسف الغنيم در 
ــه ــوان  مقال ــا عن ــيار مفصــل  ب ــباب«اي بس ــزلازل اس ــداثها و ال ــي اح ــراث ف ــي الت  العرب

هر آنچه دربارة زلزله در آثار عربي آمده  گرد آورده است. بخش عمـدة    5»)جغرافية  دراسة(
اند و بخشـي  هاي مستقيمي است از آنچه دانشوران مسلمان دربارة زلزله گفتهمقاله نقل قول

هــاي رخ داده در صــفحه) از زلزلــه60اي سالشــمار و بلنــد (بــيش از ديگــر ارائــة ســياهه
هجـري اسـت. ايـن بخـش عينـاً شـبيه        1000م تا سال هاي اسلامي از صدر اسلا سرزمين

سال پيش از وي تدارك ديده و روشن نيست چه ضرروتي  500فهرستي است كه سيوطي 
دان بـه تحليـل ايـن    داشته دوباره تهيه شود. در بخش پاياني مقاله الغنيم به عنـوان جغرافـي  

جايگـاه كتـاب سـيوطي    اهميـت و  ها پرداخته است. وي اگر چه در جايي از مقاله بـه   داده
ها بسيار از كتاب او بهره برده اما در پي تحليل يـا نقـد   كرده و در تهيه فهرست زلزله  اشاره

دانشـنامه  در » زلزلـه «محتواي اين كتـاب نبـوده اسـت. همچنـين نگـار نـادري در مـدخل       
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 هاي دانشـوران مسـلمان دربـارة   ضمن ارائة گزارشي مفيد و مستند از ديدگاه  6اسلام  جهان
هـاي اسـلامي   هـا در سـرزمين  زلزله به درستي به فضل تقدم سيوطي در تهية فهرست زلزله

اي به تحليل و ارزيـابي محتـواي ايـن كتـاب     اشاره كرده و قاعدتاً به اقتضاي مقالة دانشنامه
  نپرداخته است.

  
  . معرفي شكلي و ساختاري3

تاب به تفصيل در حدود الدين عزالدين، در بخش اول كمصحح و محقق كتاب، محمد كمال
الدين سيوطي و رابطه او با ديگر هاي جلالصد صفحه به زندگي، شخصيت، آثار و انديشه

) 217- 129است. در بخش دوم كتاب (از صـفحه   دانشوران و عالمان روزگار وي پرداخته
شـامل ايـن   را آورده اسـت. ايـن بخـش     لـة لزَصـف الزَ شـف الصلصْـلة عـن و   كَمتن كتاب  

اي كـه در  است: مقدمه مولف؛ آنچه درباره حقيقت زلزله آمده اسـت؛ اولـين زلزلـه     عناوين
درباره زلزله گفت؛  مسعود ابن آنچه جهان رخ داده است؛ آنچه درباره سبب زلزله آمده؛ ذكر

زلزلـه روزي   مستحبات به هنگام وقوع زلزله اعم از وعظ و نماز و ...؛ فوايد مجموعه؛ ذكـر 
 ذكر  در اثر زلزله؛ شعيب قوم را داشت؛ ذكر هلاكت كردن فرزندشصد قربانيكه ابراهيم ق

اي كه در زمـان ورود اصـحاب   شام در زمان عيسي؛ ذكر زلزله زلزله زمان موسي؛ ذكر زلزله
زلزلـه در ايـوان كسـري؛ ذكـر      فيل به مكه روي داد؛ ذكر زلزله در شب ميلاد پيـامبر؛ ذكـر  

كـه در هنگـام خـروج دجـال روي     اي اسـلامي؛ ذكـر زلزلـه   هـاي روي داده در دوره   زلزله
  داد.  خواهد

  
  بررسي محتوايي. 4

  تبيين زلزله نزد سيوطي: حقيقت زلزله؛ سبب زلزله 1.4
طبيعـي جهـان، از جملـه زلزلـه،     هـاي  هاي تاريخ در پي تبيين پديـده ها در همة دوره انسان
شود كه اطلاعات بيشتري را در گفته مياند. تبيين در مفهوم عام، به توضيح يا توصيفي  بوده

هـاي  هـا و پديـده  اي از واقعيـت دهد و نيز تشريح مجموعـه مورد موضوع خاصي ارائه مي
هـا را بـراي انسـان قابـل درك و     تدوين شده است كه علـت بوجـود آمـدن ايـن واقعيـت     

خـود از چرايـي و    ) تبيـين 138، 133: 1407سـيوطي ( ). 11: 1397سـازد (نراقـي،    مي  فهم
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زلزله. » سبب«زلزله؛ » حقيقت«چگونگي وقوع زلزله را ذيل دو اصطلاح/مفهوم آورده است: 
چه ذيل حقيقت زلزله آورده، ناظر بر چگونگي وقوع زلزله است و آنچه ذيل سبب زلزله  آن

  ذكر كرده ناظر بر چرايي آن. 
» آن گفتــه شــدهقــت رد فــي حقيقتهــا/ آنچــه دربــارة حقيمــا و«كتــاب بــا ايــن عنــوان 

آورد كه در آنها به پيوند ميان كوه قاف شود. در باب حقيقت زلزله سه روايات مي مي  شروع
[حيـان]  و وقوع زلزله پرداختـه شـده اسـت.  بنـابر روايـت نخسـت ابوالشـيخ بـن حبـان          

از ابـن عبـاس    عقوبـات الدر كتـاب   .)ه281(د. الـدنيا ابىابنو  العظمة.) در كتاب ه369  (د.

  اند كه گفت:روايت كرده.) ه68(د.
هايش تا كوهى آفريده كه نامش قاف است و سراسر عالم را فرا گرفته و ريشه وندخدا

اى بخواهد شهر و قريه ونداى كه زمين روى آن است فرو رفته، و چون خداآن صخره
آن  البتـه  - هاى خود را تكان دهد دهد تا ريشهرا دچار زلزله كند، به آن كوه دستور مى

خود را تكان مـى دهـد، و    ةكوه هم آن ريش ،اى را كه از كنار اين قريه عبور كردهريشه
شـود، و جـاى   لرزانـد، از ايـن جهـت اسـت كـه يـك جـا زلزلـه مـى         آن محل را مى

  ).133: 1407سيوطي، ( شود نمى  ديگر

.) و ابـن عسـاكر   ه463روايت دوم نيز ابن عباس است به نقل از خطيـب [بغـدادي] (د.  
هـايي از آن رويانـد كـه بعضـي بـا      كوه قاف عالم را در برگرفته و خداوند كـوه .):«ه571.(د

 اينقطه خداوند بخواهد چون هاي درخت.اند همچون ريشههايي با بعضي ديگر متصل رگ
روايت سوم از  .همان)»(آورد در حركت به را زمين آن رگ تا فرمايد امر بلرزاند زمين را از

ضمن  .) در تفسير خود وه249) شاگرد ابن عباس است كه عبد بن حميد(ه105(د.  عكرْمِه
هـاي ديگـر همـه از    هاست و كـوه اين مادرِ كوه«كوه قاف آورده:داستان ديدار ذوالقرنين از 

اي را بلرزادند، يكي از رگ هاي او را بـه  هاي اويند و هرگاه خداوند اراده كند كه قريهرگ
  ).135: 1407سيوطي،  »(حركت در مي آورد

اين تبيين از چرايي و چگونگي رخداد زلزله يكي از دو تبيين رايج در ميان مسلمانان در 
هـاي ارسـطو دارد در دورة نهضـت    دورة ميانه بود. تبيين ديگر كه ريشه در آثـار و انديشـه  

ــار    ــه و ســپس در آث ــان اســلامي راه يافت ــه جه ــه ب فيلســوفان و ديگــر دانشــوران  ترجم
هـاي زيـر زمـين    كه در حفـره  بر اين باور بودارسطو  7و تكرار شده است.پذيرفته   مسلمان
گردنـد.  شوند باعث ايجاد زمين لرزه ميرها مي بخاراتوجود دارد، زماني كه اين  بخاراتي
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علت زلزله از نظر انباشتگي زمين از آب و خشكي يا رطوبت بيش از حـد اسـت و چـون    
شود كه بـه جـاي روي   لرزه از بادي ناشي ميزمينفقط باد توان لرزاندن زمين را داراست، 

رو به هنگام وزد و در جستجوي راهي براي بيرون آمدن است، از اينزمين در زير زمين مي
). حكما و فيلسوفان مسـلمان نيـز   70- 65: 1961وزد (ارسطو،زلزله بادي بر روي زمين نمي

) در 2/17: 1405ملـه ابـن سـينا (   انـد. از ج تبيين ارسطو را پذيرفتـه و در آثـار خـود آورده   
  لزله و علل آن پرداخته و آورده:طبيعيات شفاء به ز
 زيـرين  قشـر  در بخـار  زيـادى  مقدار چون كه است زمين در محتبس بخار زلزله سبب
 طبيعـى  مجـارى  از را آن دفع و دارى نگه گنجايش زمين كه طورىبه گردد جمع زمين
 آن نفوذ كه باشد غليظ نحوىبه بخار آن هرگاه و شودمي حاصل انفجارى باشد نداشته

 آن دفـع  جهـت  كـافى  مسامات زمين از قسمت آن يا و نباشد ممكن زمين مجارى در
  )3/22: 1372گردد. سهروردي( حاصل شديدى زلزله باشد نداشته بخار

 راه و شـود  محتبس زمين در كه دخانى و بخارى «نيز در توضيح چگونگي زلزله آورده:
 چـون  هم شدت از كه باشد و است؛ زلزله آن و بجنباند سخت را زمين را، آمدن بيرون نيابد
افزون بر فيلسـوفان  ».  درآيد به متوالى و شود آب ندارد قوت كه بخار آن و آيد؛ در به آتش

دانـان نيـز مقبـول افتـاده اسـت. بـه عنـوان نمونـه مولـف ناشـناس           اين تبيين نزد جغرافي
  در توضيح چگونگي رخ داد زلزله آورده: )74- 73: 1353( (صورالاقاليم) كشور  هفت

بـه    سام گشاده و چون بخارى كه زلزلـه ل است و ملخخَتَجويف بسيار دارد و مزمين تَ
د، موضعى را از زمين سـوراخ كنـد   خواهد كه بيرون آي كند و مى سبب اوست تولد مى

فـى اجـزاى زمـين بـرهم نشـيند و      البته از طربشكافد و آن موضع كه از هم باز بود   و
كه شكافته باشد، زمين به زمين ديگر و كـوه بـه كـوه      گردد و آن مقدار از زمين  محكم

ديگر نزديك آيد. مثلا اگر نجارى درى از چوب تر بسازد و تخته محكـم بـرهم زنـد،    
و  شود ميان لوح گشاده شود. از آن است كه اجزاى آبـى بـه بخـار رفتـه     كچون خش

ديگر آنكـه اگـر سـنگى سـخت بـر       اجزاى چوب جاى آن گرفته و برهم نشسته. مثال
زنند، البته گوى پيدا شود و به مقدار حجم سنگ از گل خالى گردد. مـع هـذا آن     زمين

   .جا نرفته، بلكه اجزاى گل به هم نشسته و تراكم پذيرفته گل به هيچ

سرتاسر دورة ميانـه در آثـار اسـلامي    اين دو تبيين درباب علل و عوامل وقوع زلزله در 
به مقايسة اين دو تبيين زده و حكم  تكرار شده و برخي از دانشوران مسلمان حتي دست به
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 در دفتـر چهـارم   اند. از جمله مولانا جلال الدين بلخيداده درستي يكي و نادرستي ديگري
 قـاف  از كـوه  ديـدار ذوالقـرنين   ، در ضـمن داسـتان  )498: 1939(مولـوي،  معنـوي   مثنوي
گوي وي با كوه قاف را آورده و در پايان با پذيرش نظريه رابطة كوه قاف با پيدايش و گفت

آنكـس كـه ندانـد    نـزد  «زلزله و با طعنه به مدافعان نظريه ارسطو چنين نتيجه گرفته اسـت:  
در نقطــة مقابــل وي حمــداالله مســتوفي ». زلزلــه هســت از بخــارات زمــين/ عقلــش ايــن

ه هنگام وصف كوه قاف، نظريه رابطة كوه  قاف با زلزله را بـه ديـدة ترديـد    ) ب198  :1362(
   نگريسته است:

عالي را با قـومي غضـب بـوده باشـد     ها بدو پيوسته است حق سبحانه و تهمه بيخ كوه
خواهد كه بديشان زلزله فرستد فرشته را كه بر كوه قاف موكل است امر آيد كه تارك   و

چون   .علي الراوي ةجنباند و در آن زمين زلزله افكند. و العهدو بيخ آن كوه مطلوب را ب
ل دورست اين قدر شرح آن نوشـتن  اند اگر چه اين از عقها نهادهكوه قاف را اصل كوه

   .خور بوددر

) نيز همچون مولانا ضـمن  توضـيح  ديـدگاه حكمـا، قـول      136- 135: 1407سيوطي (
گيرد كه وجه فساد آن اين است كـه دليلـي بـر    ايشان را فاسد مي شمارد و چنين نتيجه مي

اي بـه ايـن   درستي آن در دست نيست و بلكه دليلي بر خـلاف آن آورده شـده، امـا اشـاره    
  كند.نمي  دليل

هـاي ارسـطو اسـت    بـر انديشـه   سيوطي تبيين حكماي مسلمان از زلزلـه را كـه مبتنـي   
پـذيرد. او  ده را دربسـت مـي  شمارد، اما هر آنچه در منابع روايي و تفسيري آم ـمي  نادرست
گيرد كه آنچه دربارة كوه قاف و رابطة آن با زلزله در منابع اسلامي آمده است نيـز  ناديده مي

واثـق  اسـطورة قـاف را چـه ايراني(   8هاي پيشااسـلامي اسـت.  ها و اسطورهبرگرفته از انگاره
) و 78 :1395 ر،شعبان زاده و علي پـو ) بدانيم، چه عربي(77- 74 :1397 پور،عباسي و علي

ــرائيليات  چــه ــي و رضــاداد،( اس ــه در ســنت اســلامي   )، آن80- 67 :1386 جلال ــه ك گون
هاي طبيعـي ناشـناخته را   شود، مسلمانان اين اسطوره را وام گرفتند تا برخي پديده مي  گفته

  دهد؟كه زلزله چرا و چگونه رخ مي وصيف و تبيين كنند از جمله اينت
و كردارهـاي  » منكـرات «يوطي به روايـاتي اسـتناد كـرده كـه     زلزله، س» سببِ« در تبيين

دانند. رواياتي از زبان پيامبر(ص) و بعضي از صحابه كه در آن ناشايست را مسبب زلزله مي
تصــريح شــده بعضــي از رفتارهــا و كردارهــاي غيرشــرعي بنــدگان عامــل زلزلــه اســت.  



  1400، اسفند 12، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني انتقادي متون و برنامهنامة  پژوهش   440

 

دربـاره   كـه شخصـي از عايشـه    و حاكم نيشابوري از ابن ابي الدنيا آوردمي روايتي  نخست
 خواري و نوازندگي آلات موسـيقي كاري و شرابهرگاه زنا«پرسيد و او پاسخ داد كه زلزله 

آيـد و بـه زمـين    در آسـمان بـه غيـرت مـي     خداونـد آنگاه است كـه  ) رواج يابد، معازفِ(
). همچنين حديثي مفصـل از  138: 1407سيوطي، »(ندهد كه اينها را زير و رو كمي  دستور

  ترمذي به نقل از ابوهريره آورده كه: 
شـود و امانـت    [شخصـي]  ثـروت (الفيء) غنيمـت  آنگاه كـه  رسول االله(ص) فرمودند

غنيمت گردد و زكات غرامت شود و چيزي غير از دين تعليم داده شود و مرد از زنش 
 دور گـردد پدرش  نزديك شود و ازدوستش  بهعت كند و مادرش او را عاق كند و ااط

قبيلـه شـوند و زعـيم قـوم      زمامـدار  ترين ايشان و فاسق و در مساجد سر و صدا كنند
 ـ   ايشان گردند ترين  پست و آلات نوازنـدگان  د  و مردم از ترس بـه آنهـا احتـرام گذارن

، آخر اين امت اولش را لعنت كندموسيقي ظاهر گردند و خمر و شراب خورده شود و 
و... بــود فــرو رفــتن زمــين زلزلــه و   ســرخ وي بايــد در انتظــار بــاد در ايــن حالــت

  ). 139- 138  (همان:

همانجـا) و... را  »(فحشـا «)، 139همـان:  »(ربِاخواريي«رواياتي ديگر نيز آورده كه در آن 
شود كه هدف خداونـد از ايجـاد زلزلـه    اند. همچنين بارها تكرار ميسبب بروز زلزله دانسته

توان احتمال داد كه بسياري از اين ). مي144، 138بندگان است(همان: » يف/ ترساندنتخو«
احاديث و روايات ساختگي است، موضوعي كه اين مقاله در مقام پرداختن بدان نيست، اما 

  هاي مردمان مسلمان در آن روزگار بوده است. توان انكار كرد كه اينها باورها و ذهنيتنمي
تـوان از هشـت زلزلـة    ي را مـي هـاي دينـي و فراطبيع ـ  توضيح و تبيينهاي اين مصداق

اسلامي كه در كتاب فهرست شده است، به دست داد. هر يك اين هشت زلزله به يكي پيشا
از رويدادهاي مهم در سنت اديان ابراهيمي در پيوند است، آنچنان كـه گـويي هـر رويـداد     

وطي نخستين زلزله زمـاني رخ داد كـه   عامل و سبب يك زلزله بوده است. بنابر فهرست سي
). 137: 1407سـيوطي،  اي كـه هفـت روز بـه طـول انجاميد(    قابيل، هابيل را  كشت، زلزلـه 

ثعَلبَي اند از جمله از وي بعضي از مفسران نيز به وقوع زلزله در آن واقعه اشارت كرده  پيش
آنگـاه كـه   «آورده: .) ه157بـه نقـل از اوزاعـي(د.    عرايس المجـالس .) در ه427(د.نيشابوري

پسرآدم برادرش را كشت، زمين هفت روز لرزيد، سپس زمين خون او را نوشيد آنچان كـه  
پيوسته بدان از قرار ذيـل اسـت:    ). هفت زلزله ديگر و رويداد39ثعلبي،  »(آب را مي نوشد

)؛ 157: 1407سـيوطي،  اي كه در روز ذبح اسـحاق [كـذا] توسـط ابـراهيم(ع) آمد(    زلزله  .1
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اي كـه بـر   . زلزلـه 3)؛ 158 اي كه هلاكت قوم شعيب (ع) را در پـي داشـت(همان:  زلزله  .2
- 159 تن از برگزيدگان بني اسرائيل كه موسي انتخـاب كـرده بـود، وارد شـد(همان:      هفتاد
)؛ .161: 1407سيوطي، هايي كه پس از عيسي بن مريم (ع) در شام روي داد(. زلزله4)؛ 160

اي . زلزله6)؛ 162ورود اصحاب فيل در مكه به وقع پيوست(همان:  اي كه به هنگام. زلزله5
. 7)؛ 163: 1407كه در شب مـيلاد حضـرت رسـول(ص) خانـه كعبـه را لرزاند(سـيوطي،       

  ).164اي كه در همان شب ايوان كسري را لرزاند(همان:  زلزله
 قـوع دربارة درچگـونگي و چرايـي و   خود از پيش منابع و روايات برپاية سيوطي چه آن
هـا  كرد. در اين تبيين بنديدسته فراطبيعي يا ديني هايتبيين زمرة در توانمي را آورده زلزله

نقش فاعليت الهي و عوامل فراطبيعي پر رنگ است. بنابر اين تبيين زلزله كيفري الهي است 
 هـاي انگاره و هانقل بر كه چون تبيينشبه يا و نتيجة كردارهاي ناشايست بندگان. اين تبيين

  . نيست علمي يا طبيعي تبييني عيني، مشاهدة و تجربه نه و است مبتني پيشينيان
  

  ة اسلاميتاريخ زلزله در دور 2.4
اثير، ذهبي، مورخان مسلمان از طبري، مسعودي و ابن جوزي گرفته تا سبط بن جوزي، ابن

هـاي  ه در سـرزمين هاي رخ دادلرزهزمين گزارش هاي خويشمقريزي و ديگران  در تاريخ
ماية اصلي سيوطي در تهية هاي اين مورخان دستاند. گزارشاسلامي را ثبت و ضبط كرده

سـلامي اسـت. گـزارش سـيوطي از     هـاي روي داده در دوره ا اي سالشـمار از زلزلـه  سياهه
هاي خود اوست. ها و شنيدههاي مصر مبتني بر ديدهويژه زلزلههاي روزگار خويش، به زلزله
شـود و تـا زلزلـة    هاي دوره پيامبر و دوره خلفاي راشدين آغاز ميفهرست با ذكر زلزله اين

). 210- 165: 1407آيـد (سـيوطي،   . (شش سال پيش از وفات سيوطي) پيش ميه905سال 
وقوع زلزلـه و گـاهي مـاه و روز     گزارش سيوطي از هر زلزله دست كم شامل سال و محل

هـايي  شود كه جنبـه ها يافت ميديگري نيز در اين گزارش هاياست. افزون بر اينها داده  آن
  سازد.ديگري از زلزله همچون شدت و پيامدهاي آن را نيز روشن مي

گيري بزرگي يا شدت خسـارت  هاي دقيق امروزي براي اندازهدر آن روزگار كه مقياس
ــه ماننــد  ــا مقيــاسRichter magnitude scale ( مقيــاس ريشــترزلزل ــالي  شــدت ) ي مرك

)Mercalli intensity scaleهـا و تعـابيري بـراي    نگاران مسلمان از واژه) در دست نبود، وقايع
گرفتند كه نشان دهنده كوچكي يا بزرگي آنها بود. سيوطي نيـز بـه   ها بهره ميتوصيف زلزله
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) مصـر  لطيفة(اي آرام زلزله 877در سال «همين صورت گزارش كرده است: به عنوان نمونه 
اي زلزله 775در سال «)؛ 210، 209؛ نيز بنگريد به 206: 1407سيوطي،  » (قاهره را لرزاندو 

در مصــر در  886در ســال  «)؛ 206(همــان: » در قــاهره بــه وقــع پيوســت )خفيفــةســبك (
؛ نيـز  209 (همـان: » ) آمـد صـعبة اي سـخت ( يكشنبه هفدهم محرم پس از عصر زلزلـه  روز

» ) آمــدهائلــةترســناك ( ايزلزلــهدر ســرزمين جزيــره  580در ســال « )؛ 174بنگريــد بــه 
 ») آمـد شـديدة (اي شـديد در مصر زلزلـه  180در «)؛ 189،  186؛ نيز بنگريد به 182(همان:

اي بسـيار  الحجه اهالي ري به زلزلـه در ذي 249در سال «)؛ 176؛ نيز بنگريد به 168 (همان:
اي بسـيار  حلـب در زلزلـه   889در ربيـع الاول سـال   «؛») دچـار شـدند  شديدة جـداً شديد (
) عظيمـة اي بـزرگ ( زلزلـه  661در سـال  «؛ ») شش بار يا بيشتر لرزيـد شديدة مهولةهولناك(

) به وقوع عظيمة جداًاي بسيار بزرگ (در سرزمين مصر زلزله 657؛ در سال »موصل را لرزاند
اي بـزرگ  گويـد: در شـعبان زلزلـه   مـي  العبرذهبي در  597در سال «)؛ 199 همان:»(پيوست

 233در سال «)؛ 178؛ نيز بنگريد به 195 همان: » () آمد كه بيشتر دنيا را در برگرفتعظمي(
آورد: ). در جايي مي205؛ نيز بنگريد به 169 (همان:» ) آمدمهولةاي هولناك (در دمشق زلزله

- هولنـاك اي دو درجه اي سه بار در روز مصر را لرزاند، زلزلهدر شعبان زلزله 828در سال «

  ).208 همان: )»(زلزْلَةَ مهولة قدر درجتينتر(
پرداخته شده به آثار و پيامدهاي آن نيز هاي مورخان مسلمان دربارة زلزله گاه گزارشدر 
شدگان گرفته تا ويراني شهرها و بناها و ديگر آثار اجتماعي و فرهنگي كشته  . از شماراست

توان نشان داد كه چگونه  شهرهايي نابود شـدند و چـرا از   ها ميآن. با تكيه بر اين گزارش
در دست نيست. بـراي   ساخته شده در دوره اسلامي ديگر نشانيبسياري از بناهاي تاريخي 

ها ويران شدند و جامع بلخ فرو افتـاد و نزديـك بـه    در خراسان خانهه. 203نمونه در زلزله 
هـزار تـن    15درفرغانـه  ه  224له سال ؛ در زلز)168(همان:  يك چهارم شهر ويران گرديد

هاي بسـياري ويـران و   در قومس خانهه 243؛ در زلزله بزرگي در سال )169(همان:  مردند
دنيا را در برگرفت،  . زلزلهه 245در سال  ؛)170(همان:  شدند هزار تن كشته 45نزديك به 

 خانـه  پانصد و فتاد، هزاركوهي در دريا ا انطاكيه ها ويران شدند و  درشهرها، قلعه ها و پل
گشـت، نهـري در يـك     ويـران  شهر ديوار و حصار از بارو و برج اندى و نود شد و ويران

بسـيار   صـداهاى  هـا رود؛ از خانهفرسخي آن ايجاد گرديد و كلاً دانسته نشد كه به كجا مي
)؛ 171هايشـان بيـرون شـدند(همان:    شد و مردم به شتاب از خانه شنيده آور رعب و مهيب



 443   )يموسو آرشو ميرحميد هاشمي ( ... توصيف و تبيين زلزله نزد مسلمانان:

 

 از بسيارى و ويران ها خانه شدند، سخت بسيار ايالجه اهل ري دچار زلزله. در ذيه249 در
 :1407 سـيوطي، شدند؛ بازماندگان از شهر بيرون رفتند و به صحرا شدند ( كشته جا آن مردم
ــه آن پيرامــون و رى . دره346)؛  در ســال 172 ــزرگ رخزلزل ــ داد هــاي ب ه چهــل روز ك
روسـتا از   150نيز ويـران شـد و    طالقان گشت،ايستاد و دوباره برميانجاميد، باز مي  طول به

روستاهاي ري فرو ريختند، در ري كوهي شكافت، و در زمين فرورفتگي بزرگ پديدار شد 
 بزرگـى  . زلزلـه ه434 )؛ در.175 آمد (همان:هاي بدبو و دود عظيمي بيرون ميكه از آن آب

 ويـران شـد و   آن ها حتي قصرهاي دارالامـاره و خانه بارو، بازارها و قلعه رخ داد، تبريز در
اي بزرگ آمـد كـه   . در حجاز زلزلهه515 سال )؛ در178هزار تن زير آوار ماندند (همان:  50

 آن از بخشـي  و خـورد  تكـان  ،- اش بيافزايـد بـر شـرف   خداوند - يمانى در نتيجه آن ركن
- 182همان: (حـرم نبـوي) ويـران شـد(     از مسجد شريف مدينه يىها قسمت گرديد؛  ويران
 كه به سببب آن مردماني هلاك شدند داد روى شام در اي بزرگ . زلزلهه552سال  )؛ در183
 حلب، حمـاة،  هاي زيادي از شهرهاىبخش داند [كه چند تن بودند].كسي جز خدا نمي كه

ويـران شـد.    فاميه، انطاكيه و طرابلس معرة، كفرطاب، حصن الاكراد، لاذقيه، حمص، شيَزر،
در شيزر جز زني و خادم او زنده نماند و باقي همه مردند، در كفرطـاب  «ابن جوزي آورده: 

بر سر كودكان فـرو ريخـت و همـه     ايخانهحماة مكتبدر ».... جز يك تن كسي زنده ماند
بازنگشت كه سراغ بچه  به مكتبهيچ كس كشت، [والدين شان هم همه مردند]  چرا كه   را

. در نيشـابور  ه791)؛ در سـال  190: 1407سـيوطي،   [ معلم زنده مانده بود](»خود را بگيرد
اي هولنـاك روي داد  يـد و زلزلـه  بادي سخت در گرفت كه از شـدت وزش آن زمـين لرز  

 د، شهر ويران شد و اهـالي مردنـد  اي كه بالا و پائين زمين را با مردم اش به هم پيچيگونه به
  ). 207همان: نماند جز اندكي(  و
  
  گيري . نتيجه5
ها، باورهاي دينـي  سيوطي حاوي روايت الدينجلال نوشتة لةلزَصف الزَشف الصلصْلة عن وكَ

سـيوطي از زلزلـه، نـه تبيينـي      هاي تاريخي مسلمانان از پديدة زلزله است. تبيـين و گزارش
علمي و طبيعي بلكه تبييني ديني و فراطبيعي است.  وي با ارجاع به منابع روايي وتفسـيري  

هـاي اسـاطيري   اي كـه ريشـه  جويد، انگارهحقيقت و منشاء زلزله را در انگارة كوه قاف مي
خـود گرفـت.    اي دينـي و اسـلامي بـه   پيشااسلامي داشت و نزد مسلمانان دورة ميانه جامه
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هـاي ارسـطو اسـت    بـر انديشـه   سيوطي تبيـين حكمـاي مسـلمان از زلزلـه را كـه مبتنـي      
او  پـذيرد. شمارد، اما هر آنچه در منابع روايي و تفسيري آمـده را دربسـت مـي   مي  نادرست

سببب زلزله را هم با استناد به رواياتي از صدر اسلام، ناشي از اعمـال و رفتارهـاي نـاروا و    
 پيشـينيان  هـاي انگـاره  و هـا نقل بر كه چون تبيينشبه يا داند. اين تبيينندگان ميناشايست ب

شـمار   فهرست سـال . نيست علمي يا طبيعي تبييني عيني، مشاهدة و تجربه نه و است مبتني
هاي دوره اسلامي هم اگر چه كامل نيست، اما با تكيه بر آن و تكميل آن با سيوطي از زلزله
هـاي عمـومي و محلـي    ويـژه تـاريخ  هاي منابع تاريخي بهها و دادهگزارشمراجعه به ديگر 

توان تاريخ زلزله و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن بر جوامـع مسـلمان دورة ميانـه را     مي
  بررسي كرد. 

  
ها نوشت پي

 

از آن با عنوان رسالة فى علة حدوث الريـاح فـى بـاطن الأرض     )189/ 2  :2001(ابن ابى اصيبعه. 1
  (المحدثة كثير الزلازل و الخسوف) ياد كرده است.

تحصـين المنـازل   در اين باره  نوشته شده از آن جمله است:  پس از سيوطي نيز چند رساله ديگر. 2
هجري در  984سال  نوشتة ابوالحسن علي بن جزار كه آن را  پس از وقوع زلزله من هول الزلازل

تحريـك  ؛ ه)1171نگاشـتة حامـد بـن علـي العمـادي (د.       الحوقلة في الزلزلةمصر نگاشته است؛ 
 ه.)1162از اســماعيل بــن محمــد بــن عبــدالهادي العجلــوني(د.  السلســلة فيمــا يتعلــق بالزلزلــة

  ).194- 192: 1405الغنيم، اطلاعات بيشتر بنگريد به  براي(
  .845- 834، 8، شماره 1369، زمستان ايران شناسي. 3
  .25- 6، 32شماره  1385، نامه فرهنگستان. 4
. 288- 175، المجلد الخامس و الثلاثون،الجزء الرابـع،  1405، محرم مجلة المجمع العلمي العراقي. 5

 تر اين مقاله در قالب كتابي با اين مشخصات منتشر شـده اسـت: عبـد االله يوسـف الغنـيم     سپس
، الكويـت، الجمعيـة   بي: أحداث الزلازل وآثارهـا فـي المصـادر العربيـة    سجل الزلازل العر، )2002(

  .الجغرافية الكويتية
  ش.1395، 21جلد . 6
هاي ارسطو درباره زلزله در كتاب متئورولوگيا (آثارِ علوْي) وي آمده كه توسط يحيي بـن  انديشه. 7

 است( دربارة اين كتـاب بطريق از مترجمان دورة مأمون عباسي، از سرياني به عربي ترجمه شده 
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رات يوناينيــان دربــاره زلزلــه بــراي نظــ ؛1/110، دبــا، »آثــار علــوي« :1367موحــد، بنگريــد بــه
  ).17- 16برجيان،   ر.ك.

اي، خـواه  كوشش تخيلي و پيشاعلمي بـراي توضـيح هـر پديـده    «در تعريف اسطوره گفته شده . 8
  ).25روتون، »(واقعي خواه خيالي

  
  نامه كتاب

:  به كوشش عامر نجار، قاهره، طبقات الأطباء يعيون الأنباء ف)،  2001( ابن ابى اصيبعه، احمد بن قاسم
  .  الهيئة المصرية العامة للكتاب

نور امحمد به كوشش ، »هول الزلازلمن  تحصين المنازل رسالة«)،1974ي(أبو الحسن عل، ابن جزار
  .159- 131، 12، ج مجلة حوليات إسلامية، طاهر
بـه كوشـش ابـراهيم بيـومي مـدكور و      الطبيعيـات)،  ( الشـفاء ق)، 1405(حسين بن عبداهللابن سينا، 

  . المرعشى االله آية ديگران، قم: مكتبة
   : اساطير.تهران، ترجمة رضا تجدد، الفهرست، )ش1381(ابن نديم، محمد بن اسحاق

بدوي،  عبدالرحمن كوششبه ؛]البطريق بن يحيي ترجمه[ العلويه الآثار و السماء في)، 1961ارسطو(
 المصرية. النهضة مكتبة: قاهره

- 6، 32،  شماره نامه فرهنگستان، »ايراني  انديشه و پندار لرزه در زمين«ش)، 1385برجيان، حبيب(
25.  

، قصـص الأنبيـاء المسـمي عـرائس المجـالس     تـا)،  ابراهيم(بي بن محمد بن احمد ثعلبي، ابواسحاق
 الثقافية. المكتبة بيروت:

   دارالقلم. بيروت: سيد، فواد كوشش به ،اليمن الفقهاء قاتطب )،1957سمره( بن علي عمربن جعدي،
 كـوه  جايگـاه  ارزيـابي ( واقعيت؟ يا اسطوره قاف، كوه«ش)، 1386جلالي، مهدي و فاطمه رضاداد(

  .74- 51، صص 46و45، شماره حديث علوم ،»روايي) متون و تفسيري احاديث در قاف
  پور، تهران: مركز.اسماعيل ابوالقاسم ، ترجمةاسطورهش)، 1378نولز( كنت روتون،

بـه   بـه كوشـش   3، ج  اشـراق  شـيخ  مصنفات مجموعهش)، 1372سهروردي، شهاب الدين يحيي(
  فرهنگى. تحقيقات و مطالعات تهران: موسسه  كوشش سيد حسين نصر،

كوشش محمـد كمـال الـدين    ، بهكشف الصلصْلة عن وصف الزلزلةق)، 1407الدين(سيوطي، جلال
  الكتب.بيروت: عالمعزالدين، 
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 كاركردهـاي  تطـور  بررسـي : عرفان تا اسطوره از«ش)، 1395پور(علي اسماعيل مريم و زاده، شعبان
  .100- 77، صص 30شماره  دهم، سال ،)گويا گوهر( عرفاني ادب هايپژوهش، »»قاف« معنايي
 تركـي  و ارناووط احمد كوشش، بهبالوفيات الوافي ق)،1420آيبك( بن خليل الدين صلاح صفدي،

  العربي. التراث احياء دار بيروت: مصطفي،
- 89، صـص  23 شـماره  ،6 ، دورهذهـن ، »تبيين علمي از ديدگاه همپل«ش)، 1384صمدي، هادي(

100.  
پژوهش هاي علـم و  ، »گرايي ديني گرايي علمي و فراطبيعت طبيعت«، ش)1392(زاده، مرتضيفتحي

  .128- 111، صص 8، شماره 4دوره ، دين
، »)جغرافيـة  دراسـة ( العربـي  التـراث  في احداثها و الزلازل اسباب«ق)، 1405الغنيم، عبداالله يوسف(

  .288- 175 صص الجزء الرابع، ، المجلد الخامس و الثلاثون،مجلة المجمع العلمي العراقي
 كـوه  رشته دو تطبيقي بررسي: قاف تا البرز از«ش)، 1397پور(علي اسماعيلو  ، عبداالله عباسي واثق

  .80- 59، صص )27 پياپي( 2 شماره نهم،  سال ،پارسي ادب نامه كهن، »اي اسطوره
، زير نظر غلامعلي حدادعادل، تهـران:  21، ج دانشنامه جهان اسلام، »زلزله«ش)، 1395نادري، نگار(

  بنياد دايرة المعارف اسلامي.
شـركت سـهامي    :(مجموعه مقـالات)، تهـران   تبيين و پيش بيني در علم ،)ش1397نراقي، يوسف (

  انتشار. 
  ، تهران: دنياي كتاب.نزهة القلوبش)، 1362مستوفي، حمداالله(

، زير نظر كـاظم موسـوي   1، جدايرة المعارف بزرگ اسلامي ،»علوي آثار« ش)،1367موحد، صمد(
  عارف بزرگ اسلامي.بجنوردي، تهران: مركز دايرة الم

  ، به كوشش رينولد آلين نيكلسون، ليدن: بريل.مثنوي معنوي)، 1939مولوي، جلال الدين محمد (
  ش)، به كوشش منوچهر ستوده، تهران: بنياد فرهنگ ايران.1353) ( هفت كشور( صور الأقاليم

د آيتـي، تهـران:   ، ترجمة عبدالمحم ـمعجم الادباءش)، 1391عبداالله( ابو الدين ياقوت حموي، شهاب
  سروش.


